چرا حسابداري دولتي و گزارش مالي از يكديگر متفاوت بوده و بايستي با يكديگر فرق داشته باشند؟
مقدمه و دامنه

گاهگاهي اين سوال مطرح مي شود راجع به اينكه چرا حكومت هاي دولتي و محلي (كه از اين به بعد از آن به نام دولتي ياد مي شود) نمي توانند بسادگي يك گروه از استانداردهاي حسابداري مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادي را بكار ببرند. اين مقاله توضيح مي دهد چرا استانداردهاي جداگانه اي براي دولت ها مورد نياز است و بعضي از تفاوتهاي بين استانداردهاي دولتي و استانداردهاي بنگاهها و موسسات اقتصادي كه از استانداردهاي دولتي متداول در 20 سال گذشته استفاده كرده و توضيح مي دهد چرا فرايند تعيين استاندارد براي دولتها يك فرايند در حال پيشرفت است.
علاوه بر فراهم نمودن جزئيات بيشتر درباره سوالات مربوط به خلاصه اجرايي« اين مقاله همچنين چند ضميمه را ارائه مي دهد. ضميمه A يك بحث گسترده از تفاوتهاي محيطي بين دولتها و موسسات اقتصادي را ارائه مي دهد. ضميمه B مثالهاي استاندارد بيشتري را مطرح مي كند كه تفاوت بين دولتها و موسسات اقتصادي را به تصوير كشانده و با توجه به بحث نمونه هاي ارائه شده در اين مقاله گسترده مي كند. ضميمه C توسعه و پيشرفت استانداردهاي حسابداري دولتي را از ديدگاه تاريخي مورد توجه قرار مي دهد. ضميمه D يك فهرست مختصري از لغات فني مربوط به اصطلاحات حسابداري دولتي را ارائه مي دهد كه از صفحه 33 شروع مي شود و نيز اطلاعاتي را درباره اهميت حكومت هاي دولتي و محلي در ايالات متحده توضيح مي دهد. اصطلاحات تعريف شده در واژگان فني زماني كه براي اولين بار استفاده مي شود به صورت برجسته نوشته مي شوند.
دامنه اين مقاله محدود به مقايسه اهداف كلي دولت در برابر موسسات اقتصادي مي باشد. گاهي اوقات اين سوال مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي سازمانهاي ديگر، از جمله سازمانهاي غير انتفاعي لازم مي باشد. اين مقاله نه از روش موجود تعيين استاندارد براي سازمان هاي خارج از بحث اين مقاله حمايت كرده و نه پيشنهاد مي كند كه استانداردهاي مربوط به چنين سازمانهايي بايستي جداگانه باشند.

علاوه بر اين حكومت ها در كشورهاي ديگر ممكن است خصوصيات متفاوتي نسبت به حكومت هاي ايالات متحده داشته باشد، بنابراين اين مقاله به تفاوت هاي بين المللي اشاره نمي كند.

چرا استانداردهاي حسابداري و گزارش مالي جداگانه اي براي دولت ها ضروري مي باشند؟

نيازهاي حسابداري و گزارش مالي به احتياجات استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي تمركز دارد. شهروندان و نمايندگان منتخب آنها از قبيل مجلس قانونگذاري و سازمانهاي ناظر بعلاوه بستانكاران جز و ذينفعان اوليه اطلاعات در گزارش هاي مالي دولتي هستند. گزارش هاي مالي موسسات اقتصادي معمولا بوسيله بستانكاران و سرمايه گذاران و ناظران انها مورد استفاده قرار مي گيرند نه بوسيله يك نوع سرمايه دار مثل شهروندان يا نمايندگان منتخب آنها نيازهاي شهروندان و سازمانهاي ناظر بر مسئوليت منابع واگذار شده به دولت تاكيد مي كند و نيازهاي سرمايه گذاران منصف بر اطلاعات ضروري براي سرمايه گذاري منطقي، اعتبار و تصميمات مشابه تاكيد مي كند.
مسئوليت پذيري، در مفهوم كلي، مسئوليت مباشران يا عاملان براي تهيه اطلاعات ذيربط و موثق مربوط به منابع تحت كنترل آنها مي باشد. در ارتباط با دولت ها، مسئوليت پذيري عبارت است از مسئوليت پذيري دولت براي توجيه كردن شهروندانش براي افزايش ماليات عمومي و گزارش استفاده از اين منابع عمومي مي باشد. اطلاعات مسئوليت پذيري مي تواند براي تحكيم تصميم گيري استفاده شود و نيز به حق شهروندان براي آگاهي از چگونگي هزينه شدن اين منابع پاسخ مي دهد.
بستانكاران، شكلي از استفاده كننده از گزارشات مالي دولتي و موسسات بازرگاني مي باشد. اگرچه آنها معمولا بدنبال تضمين كافي بودن جريان سرمايه براي تامين نيازهاي خدمات وام دهي مي باشند، اطلاعات معيني كه آنها از دولت و موسسات اقتصادي مي خواهند بخاطر متفاوت بودن منبع پرداخت وام، فرق مي كند. بستانكاران و بستانكاران احتمالي بنگاههاي اقتصادي دولت به دنبال اطلاعات درباره توانايي و رغبت براي وضع ماليات بوده تا تامين پرداخت وام و هزينه و تعهدات فعاليت هاي مربوط به تكميل اين منابع را بكند.
اگر چه انواع معيني از اطلاعات در گزارش هاي مالي موسسات اقتصادي مي تواند بعضي از نيازهاي استفاده كنندگان معيني از گزارش مالي دولتي را برآورده كند. استفاده كنندگان ديگر نياز به اطلاعات متفاوت دارند. تمركز مسئوليت دولتها و دامنه وسيع منابع دولتي منجر به اين نتيجه گيري مي شود كه استفاده كنندگان گزارش مالي اقتصادي به صورت ايده آلي بايستي قادر به يافتن اطلاعات اضافي باشد كه كمك خواهد كرد كه به سوالات زير پاسخ داده شود:
- آيا توانايي دولت براي فراهم كردن خدمات نسبت به سال گذشته بهتر يا خرابتر شده است؟

- آيا ماليات هاي سال جاري و منابع ديگر دولت براي تامين هزينه خدمات سال جاري كافي بوده است؟ آيا بخشي از هزينه پرداخت خدمات جاري به ماليات پردازان سال آينده منتقل شد؟

- دولت چگونه فعاليت هايش را تامين مالي كرده و نيازهاي پولي خود را برآورده مي كند؟

- اولويت هاي هزينه نمودن دولت چه مي باشند؟ چه منابعي اين برنامه هاي گوناگون را حمايت مي كنند؟ آيا دولت اين منابع را هماهنگ با بودجه اختصاص يافته ديگر نيازهاي قانوني بدست آورده ، استفاده كرده است ؟ با چه منابعي در حال حاضر براي هزينه هاي آينده در دسترس بوده و تا چه حدي اين منابع براي كاربردهاي معين ذخيره و تعيين مي شوند؟

- آيا دولت خدمات خود را به يك روش موثر و مناسب تهيه كرده است؟

تفاوت هاي اساسي محيطي بين دولت و تجارت
نيازهاي متفاوت استفاده كنندگان گزارش هاي مالي دولتي و اقتصادي منعكس كننده نيازهاي متفاوت در سازمانهاي عمل كننده مي باشد.

بعضي از تفاوتهاي عمده محيطي عبارتند از:

اهداف سازماني؛ هدف دولت افزايش يا حفظ ثروت شهروندان بوسيله تهيه كردن خدمات عمومي، هماهنگ با اهداف سياست عامه مي باشد. خدمات عمومي اساسي كه بوسيله حكومت هاي دولتي و محلي تهيه مي شوند عبارت از ؛ سلامت عمومي، آموزش، بهداشت و حمل و نقل مي باشد. در ميان دلايل ديگر، دولت اين خدمات را به خاطر انگيزه هاي اقتصادي كه براي تجارت كافي نيستند ارائه مي دهد تا آنها را از نظر كميت، كيفيت و قيمت متناسب با سياست عامه فراهم كند. سود حاصل از سرمايه گذاري براي دولت يك هدف نمي باشد بنابراين لازم است كه آنها راهها و اقدامات ديگري را براي رسيدن به هدف گسترش و گزارش دهند. اقدامات صرفا درآمدزايي از قبيل درآمد خالص و سودهاي سهام در فضاهاي دولتي معني ندارد در عوض، دولت تمركز بر فراهم نمودن خدمات و كالاها براي حوزه هاي انتخابيه به روش موثر كافي، اقتصادي و مناسب تمركز پيدا مي كند. گزارش هاي مالي دولت بايستي به بستانكاران، مجلس قانونگذاري و مسئولين نظارت، شهروندان و ساير سهامداران اطلاعات لازم را براي ارزيابي و تصميم گيري مرتبط با منافع آنها در رسيدن دولت به اهدافش ارائه كند. 
در مقابل، بنگاههاي اقتصادي بر ثروت آفريني تمركز داشته و فقط با بخشهايي از جامعه كه كار توليد و ايجاد سود مالي را با سرمايه گذاري سهامداران انجام مي دهد، فعل و انفعال انجام مي دهند. از لحاظ تاريخي تمركز اوليه گزارش بر مبناي سود و بهره و موضوعات جانبي آن بوده و هيچ نوع تمركز واضحي بر روي اقدامات غير اقتصادي ندارد.

منبع درآمد

منبع اصلي درآمد براي دولت، ماليات است كه يك تعادل قانوني و غير داوطلبانه بين شهروندان و تجارت يا شغل و دولت آنها مي باشد. هدف اصلي در آمد موسسه اقتصادي داوطلبانه مي باشد، يعني تبادل معاملات بين خريداران و فروشندگان مايل بخاطر اينكه تعيين و جمع آوري ماليات ها جز و تبادلاتي نيستند كه در آن ارزشها يا نرخهاي يكساني با يكديگر معاوضه مي شوند و مثل اكثر مبادلات اقتصادي كه محور آنها سود و بهره مي باشد نبوده، اين مبادلات شامل ماليات ها نياز به كاربرد حسابداري خصوصي مي باشند. براي مثال دولتها ممكن است ماليات املاك را در يك دوره يا زمان جلوتر از موعد قانوني جمع آوري كنند. سپس اين سوال مطرح مي شود آيا دولتها بايستي ماليات ها را بعنوان درآمد در سالي كه جمع آوري مي شوند در نظر بگيرند يا اينكه آنها را بعنوان درآمد حاصل از ماليات براي سال بعدي بكار ببرند.
GASB به اين موضوع اين طور اشاره كرده است كه ماليات املاك بايستي بعنوان يك در آمد براي زمان تعيين شده در نظر گرفته شود. اين باعث ارتقا ارزيابي رعايت ميان دوره اي مي شود كه در آن هزينه هاي خدمات با درآمدهاي جمع شده براي تامين مالي اين خدمات ارتباط پيدا مي كند.
امكان عمر طولاني
دولتها به خاطر قدرت روز افزون آنها در ماليات گرفتن و نياز فزاينده براي خدمات عمومي بندرت منحل مي شود. با اين وجود امكان دستيابي به عمر طولاني مثل يك موسسه اقتصادي نمي باشد. بنگاههاي اقتصادي از هستي ساقط مي شوند اگر براي يك دوره زماني طولاني قادر بفروش محصولات يا خدمات خود بيشتر از هزينه توليد انها نباشند. بعلاوه يك تجارت ممكن است ركود پيدا كند اگر كه يك رقيب پيدا كند.ترازنامه هاي مالي يك موسسه اقتصادي معمولا با استفاده از اين فرضيه بوجود مي آيد كه دارايي ها و بدهي هاي آن با نرخهاي تسويه تنظيم نيستند با اين وجود معادل طول عمر طولاني نمي باشد. استفاده كنندگان از ترازنامه هاي مالي موسسات اقتصادي بر بازيابي سرمايه ها مانند فروش آتيه و نرخ گذاري عادلانه سرمايه ها و وامها تاكيد مي كند. در مقابل در مورد توانايي دولت براي بقا در آينده هيچ شكي وجود ندارد بلكه سوالي در ارتباط با تداوم سطح خدمات ارائه شده و توانايي برآورد سطح تقاضاها و خدمات مي باشد. در نتيجه معمولا بر اختصاص منابع در برنامه هاي دولت تعيين هزينه خدمات و فراهم نمودن يك كاري طولاني تر تاكيد شده است. از نقطه نظر عمليات طولاني دولت به جاي اينكه بر نوسانات كوتاه مدت تاكيد داشته باشد به ارزش عادلانه سرمايه هاي معين براي مدت طولاني نظر دارد. ايجاد تغييرات فوري و كوتاه مدت بنفع كارمندان مي تواند داراي ارزش ظاهري در كوتاه مدت باشد اما چون اين تغييرات بر روي بدهي هاي كارفرمايان داراي اثر مثت نمي باشد بايستي تغييرات اساسي در آن انجام شود. اين نوسانات كوتاه مدت مي تواند يك ارزيابي از هزينه هاي سود كارمند را كه در هزينه خدمات شامل مي باشد را انجام داده كه براي استفاده كنندگان گزارش مالي دولتي زياد مفيد فايده  نمي باشد. گزارش مالي بوسيله موسسات اقتصادي احتمالا شامل شناسايي تغييرات در تعيين نوع عادلانه بخاطر اهميت ارزش جاري آن مي باشد.
ارتباط با سهامداران

شهروندان بايستي ماليات هاي توافق شده را كه به وسيله نمايندگان منتخب تصميم گيري شده را همانطوري كه قبلا ذكر شده پرداخت نمايند كه اين پرداخت ماليات ها ارتباط مستقيمي با خدمات دريافت شده ندارد. در نتيجه دولتها بايستي مسئوليت بيشتري را نسبت به موسسات اقتصادي احساس كنند. علاوه بر اين شهروندان علاقه مند هستند در ارزيابي ميان دوره اي مشخص شود كه آيا ماليات پردازان جاري و استفاده كنندگان از خدمات دولتي از لحاظ تهيه خدمات حال حاضر تامين مي شوند يا اينكه با توجه به ماليات هاي حاصل از خدمات آينده تامين خواهند گرديد. در نتيجه يكي از نقاط متمركز گزارش مالي دولتي تهيه اطلاعات سيستماتيك و هزينه در برابر خدمات مي باشد. بعلاوه استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي ممكن است تركيبات ماليات ها شهريه و آبونمان استفاده كننده و ديون بكار رفته براي تامين خدمات جاري ارائه مي كند. در نقطه مقابل بخاطر اينكه موسسات اقتصادي تمركز اوليه آن بر افزايش برابري سهام داران مي باشند. گزارش هاي مالي آنها تغييرات را در اين تجارت در طي اين مدت نشان مي دهد. بجز موارد بزرگ سهام، سهامداران شركت عمومي به سادگي مي توانند رابطه خود را با موسسات اقتصادي با فروريختن سهام خود پايان داده و در نتيجه بر ارزش آينده هر سهم و ارزش فعلي آن تاكيد كنند.
نقش بودجه در دولتها، بودجه داراي مفهوم قانوني مخصوص است بودجه هاي دولتي نشان دهنده اولويت هاي سياست عمومي بوده و اهدافي را كه در آن منابعي مي توانند صرف شوند را اجاره مي دهد. در حقيقت، بودجه هاي دولتي مي تواند روش اوليه اي باشد كه بوسيله آن شهروندان و نمايندگان منتخب آنها از نظر مالي مديريت دولت را مسئول مي سازد. براي موسسات اقتصادي، بودجه نمايانگر يك ابزار مديريتي مالي داخلي است كه تماما بوسيله مديريت كنترل شده و از لحاظ ماهيت صحيح در نظر گرفته مي شود.
چگونه استانداردهاي حسابداري و گزارش مالي احتياجات مختلف‌سهامداران را‌منعكس‌مي كند؟
تفاوت در نياز مصرف كنندگان (استفاده كنندگان) گزارش هاي مالي دولت و موسسات اقتصادي در تفاوتهاي عناصر قالب ذهني براي استانداردهاي حسابداري و در استانداردهاي حسابداري تعيين شده بوسيله GASB و FASB منعكس مي شود.

تفاوتهاي قالب انديشه اي
GASB و FASB ترازنامه هاي ذهني توسعه يافته براي اهداف گزارش مالي را ارائه داده اند. اين اهداف مركز(كانون) اصلي قالب هاي ذهني براي استانداردها بوده و نيازهاي متفاوت استفاده كنندگان گزارش هاي مالي دولتها و موسسات مالي را منعكس مي كند. با منعكس كردن نيازهاي سهامداران، شامل شهروندان و نمايندگان منتخب آنها، دولتها  بر مسئوليت پذيري گزارش مالي تمركز پيدا مي كنند. براي دولتها، اطلاعات ضروري براي تصميم گيري سياسي و اجتماعي به اهميت اطلاعات ضروري براي تصميم گيري اقتصادي در شكل دادن اهداف حسابداري و گزارش مالي مي باشد. بامنعكس كردن نيازهاي سهامداران موسسات اقتصادي، شامل سرمايه گذاران بي طرف، گزارش مالي موسسات اقتصادي بطور عمده اي بر عملكرد مالي- سودهاو عوامل فرعي آن تاكيد مي كند. براي موسسات اقتصادي اطلاعات مربوط به تصميم گيري اقتصادي مهمترين اهداف در شكل دهي اهداف حسابداري و گزارش اقتصادي مي باشند.
براي تشخيص اينكه استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي دولتي نيز علاقمند به ارزيابي عملكرد غير مالي دولت ها مي باشند، GASB اهميت اين اقدامات را در ترازنامه انديشه هاي شماره 1 «اهداف گزارشات مالي» را عنوان كرد. اهداف، اجزا و گزارش ويژگي هاي تلاش ها و عملكردهاي خدمات را در ترازنامه شماره 2 انديشه هاي GASB بيان شده است. هدف گزارش SEA تهيه اطلاعات كاملتر درباره عملكرد نهاد دولتي به جاي تهيه آن بوسيله برنامه ها و ترازنامه هاي مالي سنتي براي كمك به سهامداران در ارزيابي اقتصادي، كارايي، موثر بودن و تداوم سرويسهاي (خدمات) تهيه شده مي باشد. براي افزايش نيل به هدف گزارش SEA ، اطلاعات SEA ابتدا بر روي اقدامات انجام خدمات(بازده) و اقدامات (يا سنجش) رابطه بين تلاش هاي خدمات و انجام خدمات تاكيد مي كند. به عبارت ديگر، اهداف گزارش مالي موسسات اقتصادي اقدامات گزارش غير مالي را مورد شناسايي قرار نمي دهد. اگر چه بعضي عقيده دارند كه بهتر است كه از موسسات مالي خواسته شود تا اقدامات معين غير مالي را گزارش دهند، ملاحظات رقابتي موسسات اقتصادي ممكن است كه ميزان اطلاعاتي را كه مي تواند تهيه شوند محدود سازد. 
بعضي از اقدامات غير مالي كه اطلاعات مفيد تصميم گيري را براي استفاده كنندگان گزارش مالي فراهم مي كند ممكن است همچنين بعنوان رازهاي تجارتي در نظر گرفته شود كه رقابت يك تجارب را مورد تهديد قرار مي دهد.

پروژه GASB براي تعريف عناصر ترازنامه هاي مالي هنوز كامل نيست اما اكنون روشن است كه تعريف يك صفت ممتاز براي دولت متفاوت از تعريف موسسات اقتصادي مي باشد. يكي از خصوصيات دروني يك سرمايه اين است كه براي آينده سود فراهم مي كند. 

سود آينده اي كه دولت مي شناسد توانايي سرمايه براي كمك به فراهم نمودن خدمات و كالاهاي عمومي بوده كه هدف و ماموريت دولت است. سرمايه هايي از قبيل جاده ها، دادگاهها، كتابخانه ها و پاركها بطور مستقيم خدمات يا كالاي عمومي را فراهم مي كند. انواع ديگر سرمايه از قبيل سرمايه گذاري، كمك غير مستقيم به تهيه خدمات و كالاهاي عمومي مي كنند در زماني كه آنها با استفاده از خدمات و كالاهاي عمومي توليد پول مي كنند. برا ي موسسات اقتصادي تنها سود آينده كه به وسيله يك سرمايه فراهم مي شود سود و مزاياي اقتصادي آن يعني يك ظرفيت و گنجايش به تنهايي ويا در تركيب با سرمايه هاي ديگر براي كمك مستقيم يا غير مستقيم براي جريانهاي خالص پولي آينده مي باشد. همانطور كه قالب ذهني به جلو مي رود تفاوتهاي ديگري ممكن است شناسايي شوند.
تفاوت هاي استانداردهاي حسابداري
سرمايه هاي بزرگ، همانطوريكه قبلا ذكر شد دولت بيشترين سرمايه را بخاطر ظرفيت سرمايه براي فراهم كردن خدمات براي شهروندان بدست آورده در حالي كه موسسات مالي سرمايه هاي بزرگ را با هدف استفاده از آنها براي توليد جريانهاي نقدي آينده بدست مي آورد. در نتيجه ترازنامه GASB شماره 42، حسابداري و گزارش مالي براي كمبود سرمايه هاي بزرگ براي بهبود بيمه، يك روش ارزيابي و اندازه گيري سرمايه ناقص را ارائه مي دهد كه منعكس كننده كاهش در توان خدمات سرمايه اي بزرگ در نتيجه حوادث يا تغييرات آسيب پذيري مي باشد بخاطر اينكه هدف دولت تهيه خدمات است.
 در مقابل، موسسات اقتصادي كمبود سرمايه هاي بزرگ رامورد ارزيابي و اندازه گيري قرار مي‌دهد كه در آن ميزان جريانهاي نقدي كه بوسيله سرمايه انتظار مي شود بوجود آيد تخمين زده مي شود زيرا هدف موسسات مالي ايجاد ثروت است.
ماليات هاي پيشنهادي 

توليد درامد ويژه ماليات يك تجارت مختص دولت مي باشد و همانطوري كه قبلا اشاره شد، استانداردهاي حسابداري براي ماليات گذاري بايستي انعكاسي از گزارش ماليات هاي ويژه بعنوان در امد در همان دوره اي باشد كه هزينه خدمات ارائه شده با توجه به نياز استفاده كنندگان از تراز نامه هاي مالي براي ارزيابي بدون توجه به فواصل زماني در نظر گرفته مي شود. براي اين منبع درآمد، دولت همه پيامدهاي اساسي مربوط به نقاط محتمل را مورد شناسايي قرار مي دهد. دولت تاريخ هاي ارزيابي تاريخ وضع ماليات مجموعه تاريخ هاي سر رسيد و دوره هايي كه ماليات ها وضع مي شوند را تعيين مي كند.
- حسابداري سرمايه 

پاسخگويي مالياتي براي فعاليت هاي دولتي با آماده كردن ترازنامه هاي مالي با استفاده از كانون اندازه گيري جريانهاي منابع مالي جاري و يك مبناي حسابداري صحيح و منظم انجام مي شود. اين كانون اندازه گيري بر كنترل و مسئوليت پذيري نسبت به افزايش و صرف پول هاي مردم تاكيد مي كند. گزارش مالي براي فعاليت هاي سرمايه دولتي به سهامداران اين اجازه را مي دهد تا ببينند آيا منابع كافي براي تامين فعاليتهاي دوره حاضر وجود دارد. اين ارزيابي بويژه براي آنهائيكه ماليات را پرداخت كرده وخدمات دريافت مي كنند مهم است.
پاسخگويي آماري براي نمونه وقتي نشان داده مي شود كه دولت ترازنامه هاي مالي بر مبناي سرمايه را آماده كرده كه نشان مي دهد آيا منابع با توجه به بودجه توافقي بدست آمده و مورد استفاده قرار مي گيرد و نيز منطبق با ساير نيازهاي مالي و قانوني مي باشد. ترازنامه GASB شماره 34، ترازنامه هاي مالي اساسي- و بحث و آناليز مديريت- براي حكومت هاي دولتي و محلي نياز به دولتهايي دارد تا يك ترازنامه و يك ترازنامه در آمد، هزينه ها و تغييرات در ترازنامه هاي سرمايه براي سرمايه كلي، سرمايه اي اساسي دولتي ديگر و سرمايه هاي كل ديگر دولتي را گزارش كند. 
دولت همچنين پاسخگوي ترازنامه هاي مالي گزارش شده اي مي باشد كه در اين گزارش ها سرمايه هاي نگهداري شده در هيئت امنا يا بنگاه براي حمايت برنامه هاي خود دولت نمي توانند مورد استفاده قرار گيرند. اين سرمايه ها بعنوان بخشي از منابع قابل دسترس براي تامين مالي خدمات و كالاهاي عمومي گزارش شده بلكه بطور جداگانه اي براي بيان مسئوليت پذيري براي اين منابع گزارش مي شود.
- مستمري بازنشستگي و ساير مزاياي پس از بازنشستگي 

استانداردهاي گزارش شده مالي براي مستمريها و ساير مزاياي پس از بازنشستگي( (OPEB براي دولت ها و موسسات اقتصادي از اين نظر شبيه هستند كه آنها بر مبناي اين انديشه كه اين مزايا، جزو پرداخت خسارت معوقه براي خدمات كارمند بوده و بايستي بر طبق ترازنامه هاي دقيق بعنوان مزاياي بدست آمده و نه پرداخت شده گزارش شود. علاوه بر اين دو گروه از استانداردها در حال حاضر شامل جبران خسارت يا پرداخت حقوق معوقه و مستهلك كردن براي هزينه هاي خدمات گذشته مي باشد. با اين وجود، سواي اين موضوع، روشهاي سنجش اتخاذ شده براي كاربرد در بخش هاي عمومي و خصوصي مانند تعداد زيادي از گزينه هاي معين سنجش و ارائه بخاطر دلايلي كه ريشه در محيط هاي متفاوت و نياز اطلاعاتي مختلف سهامداران مي باشد، با يكديگر فرق دارند.
طول عمر دولت ها

اهميت هزينه مربوط به خدمات و تمايل سهامداران براي اندازه گيري interperiod equity  همگي بر استانداردهاي GASB براي برنامه هاي تعريف شده بيمه بازنشستگي و OPEB تاثير دارد. كانون و محور موسسات اقتصادي كه كار آنها در ارتباط با مستمري و مزاياي پس از بازنشستگي مي باشد بنظر مي رسد كه به سمت تعيين و سنجش ميزان هاي درست و عادلانه سرمايه ها و ديون مربوط به مستمري و مزاياي پس از بازنشستگي حركت مي كند.
روش حسابداري بيمه بازنشستگي براي دولت( كه بدنبال آن براي OPEB نيز اتخاذ شد) بطور واضح با حسابداري ويژگيها و خصوصيات برنامه هاي بيمه عمومي هماهنگي دارد. استانداردهاي حسابداري دولتي اجازه استفاده از تعدادي از روشهاي هزينه واقعي و استهلاك كه د رمقادير واقعي براي اهداف سرمايه گذاري و نيز اهداف حسابداري واقعي و دقيق بكار مي رود را مي دهد.
اين روش بر مبناي مطالعات تحقيقاتي انجام گرفته با استفاده كنندگان از ترازنامه مالي در زمان گسترش استانداردهاي بيمه باز نشستگي انجام گرفت. تا زماني كه روش تامين سرمايه دولتي مطابق با پارامترهاي مربوط باشد، مي توان به آن شفافيتي كه مورد نظر استفاده كنندگان از ترازنامه دولتي است رسيد.
همانطور كه اين پارامترها بوسيله كارفرماهاي دولتي و برنامه هاي مستمري بازنشستگي بكار رفت اين امكان وجود دارد تا هزينه هايي را اختصاص داد براي دوره هايي كه درهر دوره ليست حقوق بگيران براي هزينه اسمي براي تامين حقوق آنها ارائه گردد اين روش هزينه برنامه سود و مزاياي آتيه را در ميان ماليات پردازان نسلهاي مختلف پخش مي كند.
تفاوت هاي بيشتر در استانداردهاي حسابداري كه انعكاس دهنده نيازهاي مختلف استفاده كنندگان مي باشد بعنوان مثال به اين صورت ديده مي شوند: 1- مدل گزارش مالي 2- تعريف ماهيت گزارش3- سرمايه هاي بنيادي و زير ساختي برمبناي خدمت 4- جوايز و هدايا5- تامين مجدد وام. اطلاعات بيشتر درباره اين اختلافات حسابداري در ضميمه B آمده است. 
چرا نياز روز افزون به تعيين استانداردهاي بيشتر حسابداري دولتي وجود دارد؟

اگر چه پيشرفت زيادي حاصل شده است، نياز به تعيين استاندارهاي بيشتر حسابداري براي دولتها وجود دارد به عنوان مثال، دستور العمل تكنيكي فعلي شامل پروژه هايي در ارتباط با تعهدات و وظايف رفع آلودگي و موضوعات فرعي مي باشد. 

پروژه فرعيات انتظار مي رود كه تعيين كند آيا فرعياتي از قبيل نوع بهره شناور در برابر ثابت كه در دولت بيشتر شايع شده است بايستي به صورت يكنرخ عادلانه ودرست در ترازنامه هاي مالي بيايد و آيا حسابداري احتياطي پذيرفته خواهد شد و اگر اين طور باشد معيار و ملاك حسابداري احتياطي چه خواهد بو و آيا افشاء اطلاعات جانبي كافي خواهد بود. پروژه التزامات بهبود آلودگي انتظار مي رود تا در ارتباط با حوادث يا اتفاقات معيني كه باعث ارتقاي بهبود آلودگي مي شود راهنمايي هايي را داشته باشد در ارتباط با ايجاد روش هايي براي اندازه گيري و گزارش اين التزامات در مراحل مختلف تلاش براي بهبود و اصلاح آلودگي هوا.
در طول سالها، تعداد پروژه هاي فني و تحقيقاتي روند رو به افزايش داشته است. تعداد پروژه هايي كه اكنون در اين طبقه بنديها وجود دارد از موارد معيارهاي موجود يك تا دو گروه بيشتر است. بعضي از اين پروژه ها و اهداف آنها بطور مختصر در زير بيان مي شود.

- پروژه گزارش الكترونيك: براي ارزيابي اثر احتمالي رسانه هاي الكتريكي بر انتقال اطلاعات و احتياجات سهامدار مي باشد.
- پروژه مسئوليتهاي Fiduciary براي ارزيابي اين كه آيا راهنمايي بيشتري در ارتباط با ملاك و معيار مسئوليت پذيري Fiduciary بايستي در تصميم گيري اين كه آيا چگونه دولت بايستي چنين فعاليتهايي از قبيل برنامه هاي سودآوري كارمند و تنظيم شهريه به صورت پيش پرداخت در گزارشات مالي شان صورت بگيرد.

- پروژه گزارش عملكرد مالي: براي تعيين بهترين روش براي ادامه تغييرات در مقادير عادلانه در تراز نامه فعاليت هاي، ترازنامه درآمدها، هزينه ها و تغييرات در ترازنامه بودجه، ترازنامه درآمدها، هزينه ها و تغييرات در موجود ي خالص سرمايه و ترازنامه تغييرات در سرمايه خالص Fiduciary مي باشد.
- پروژه تركيب هاي دولتي: براي تعيين نيازهاي گزارش مالي مربوط به حسابداري براي ضمائم، ادغام ها و يا ساير تركيبات غير قابل خريد مي باشد.

- پروژه كمك هاي نوعي: براي تهيه دستور العمعل گزارش مالي و حسابداري براي خدمات دريافتي كمك شده بوسيله حكومت هاي دولتي و محلي مي باشد.
- روش حفظ پروژه حسابداري: براي تعيين اين كه آيا تغييرات گزارش شده در سطوح شرايط سرمايه (ارتباط با روش تعديل يافته حسابداري براي سرمايه هاي زير ساختاري مي باشد) مي توانند با اصطلاحات پولي كه ويژگي ها و خصويات معادل گزارش مالي را دارد، قابل اندازه گيري باشد.

- پروژه گزارش تلاش در پيشرفت هاي خدماتي: براي تشويق كاربرد و گزارش اقدامات اجرايي بر مبناي استفاده از آنها بوده كه براي تعيين اين كه آيا اقدامات عملكردي به نقطه اي رسيده است كه در آن GASB ايجاد يك پروژه دستور كار فني رايج را در گزارش SEA در نظر بگيرد.
محيطي كه در آن دولتها عمل مي كنند، همچنين نياز به پروژه هاي جديد را تشديد مي كند. اين حكومت ها يك بخش مهمي از اقتصاد ايالات متحده بوده كه حدود 20 درصد از محصول ناخالص داخلي را توليد كرده و 12 درصد از نيروي كار كشور را استخدام كرده و بيش از 7/1 تريليون اوراق قرضه منتشر مي كند – در ارتباط با ساير بخش هاي اقتصاد، فعاليت ها و تبادلات حكومت ها روند تغيير را ادامه داده و اغلب از لحاظ دشواري رو به فزوني است. براي نمونه، بعضي از دولتها اخيرا اوراق قرضه‌اي را منتشر كرده اند كه با اقدامات تضمين ناشي از يك موافقت نامه پرداخت از سوي شركت هاي اصلي دخانيات همراه است. اين مبادلات اغلب شامل ساختارهاي جديدپيچيده و قانوني است . 
GASB بولتن فني 1- 2004 را تحت عنوان موضوعات هسته گزارش مالي و تشخيص راه حل شركت دخانيات را منتشر كرد تا حسابداري اين تبادلات را مورد خطاب قرار دهد. همانطوري كه دولتها فعاليت هايشان را در خريد و ضمانت انواع ديگر از دريافت ها و درآمدهاي آينده توسعه داده است. GASB به اين نتيجه رسيده است كه استانداردهاي بيشتر و وسيع تري ضرورت دارند. يك پروژه جامع درباره فروش و ضمانت وصولات و درامدهاي آتيه آغاز شد كه منجر به ارائه طرح در اين موضوع در سپتامبر 2005 شد. با افزايش پيچيدگي مبادلات دولتي و اين حقيقت كه فضاي دولتي در حال تغيير است مانند وابستگي روز افزون در ميان سطوح مختلف دولت، شمار پروژه هاي تحقيقات و پروژه هاي احتمالي انتظار مي رود كه روند رو به رشد داشته باشد.
نتيجه گيري

دولتها اساسا از موسسات اقتصادي متفاوت مي باشند، در نتيجه استانداردهاي حسابداري و گزارش مالي جداگانه اي براي دولت ضروري است تا نيازهاي ويژه استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي دولتي را برآورده كند. استانداردهاي مربوط به دولت بايستي منعكس كننده محيط منحصر بفرد دولت، شامل اهداف سازماني مختلف و نيروهاي قانوني مخصوص بوده و به صورت موثري موضوعات پاسخگويي عمومي وابسته به محيط دولتي منحصر به فرد را مورد توجه قرار دهد.
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